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Abstract 

Context & Objective: Islamic family law jurisprudence is based on foundational 
propositions that guide the development of legal norms in matters of spousal 
relations. The Qur’anic text, particularly Sūrat al-Aḥzāb, plays a significant role 
in shaping these principles. This study seeks to identify and formulate the 
jurisprudential rules derived from this surah, examining their role in classical 
Islamic legal theory and their reflection in contemporary statutory frameworks. 
The central question is how Sūrat al-Aḥzāb provides a jurisprudential basis for 
regulating marital relations within both traditional and modern legal systems. 

Method & Approach: This research employs a doctrinal method with an 
analytical approach, focusing on textual interpretation of verses from Sūrat al-
Aḥzāb. Authoritative juristic sources are examined to support the interpretive 
conclusions, and jurisprudential rules are extracted through systematic 
reasoning (istinbāṭ al-aḥkām). The study also conducts a comparative legal 
analysis to trace the manifestation of these rules within the Iranian Civil Code, 
highlighting the continuity and transformation of Islamic legal norms in a 
modern legal context. 

Findings: The analysis identifies four core jurisprudential rules grounded in 
Sūrat al-Aḥzāb: (1) the wife's lack of unilateral authority to dissolve the marriage 
except in defined cases [ʿadamُ t̤akhyīrِ az-zawjah fī inḥilālِ an-nikāḥ ِ binafsihā illā fī 
mawārid khaṣṣah]; (2) the requirement for a divorce to be conducted in a fair and 
graceful manner [sirāḥun jamīl]; (3) the permissibility of a permanent marriage 
contract without stipulating a dowry [ʿadamُ ishtirāṭِ wujūdِ al-mahrِ fī al-ʿaqdِ ad-
dāʾim]; and (4) the obligation of justice in the division of marital rights among 
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multiple wives [wujūb ُ al-ʿadlِ fī al-qismِ bayna az-zawjāt]. These rules are not only 
embedded in the Qur’anic text but are also substantiated by juristic consensus 
and interpretive tradition across major schools of Islamic law. Their presence in 
the Iranian Civil Code confirms the active role of Qur’anic jurisprudence in 
shaping statutory law and guiding judicial decisions in cases where explicit 
legislation is lacking. 

Conclusion: The study demonstrates that the formulation of jurisprudential 
rules based on Sūrat al-Aḥzāb contributes to the systematic development of 
Islamic family law. By connecting traditional exegesis with the structural 
requirements of contemporary legal systems, particularly in the context of 
Iranian legislation, these rules serve both doctrinal and practical functions. Their 
codification fosters legal coherence and offers a basis for judicial consistency in 
areas where written statutes may be silent or ambiguous. 

Keywords: Jurisprudential Rules, Marital Relations, Sūrat al-Aḥzāb. 
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 چکیده
 نیا یاز ضوابط حقوق ياریبس یاصل انیهستند که بن یعموم يهاقواعد فقه در حوزه حقوق خانواده، گزاره

فی انحلال النکـاح بنفسـها إلا   هعدم تخییر الزوجبه «  توانیقواعد م  نیاند. از جمله اداده  لیحوزه را تشک
وجوب العدل فی القسم »، و «عدم اشتراط وجود المهر فی العقد الدائم«  »،سراح جمیل»، «فی موارد خاصه

بـه شـمار   یدر نظام اسـلام  ییحاکم بر روابط زناشو  یقواعد فقه  نیتر» اشاره کرد که از مهمبین الزوجات
سـوره   اتیطور خاص با استناد به آقواعد مذکور را به  ،یلیتحل  یفیبا روش توص  رو،شی. جستار پندیآیم

 نیـانعکـاس اچگـونگی . دهـدیقـرار م یمورد بررس یفقه لیمنابع اص گریمبارکه احزاب، و با توجه به د
مورد تحلیل قرار گرفته   ،ایرانو حقوق    یفقه اسلام  انیم  يوندیعنوان پبه  ران،یا  یقواعد در مواد قانون مدن

فقـه را فـراهم   يمندسـازتنها امکان ضابطهها، نهبستر کاربرد آن  ییفقه و شناسا  اعدقو  يبند. صورتاست
 .کندیتدارك م زیرا ن یدر موارد فقدان نص قانون ییقضا هیوحدت رو يلازم برا نهیبلکه زم ،آوردیم
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 مقدمه

هاي واقعــی اي از احکام شرعی هم در حیطه ظواهر و اعمال خارجی و هم در ساحتبخش عمده
و معنوي، در قرآن کریم نهفته است. این آیات در بستر موضوعات گوناگون زندگی انســانی جــاي 

هاي بنیــادین عنوان یکــی از پایــهاند که از جمله آن موضوعات، مسئله خانواده است کــه بــهگرفته
الاحکام» شناخته جامعه اسلامی، داراي جایگاه بسیار مهمی است. این موضوعات با عنوان «آیات

هاي زنــدگی اي از احکام فقهی و تکالیف عملی هستند که بر تمام زمینــهشوند و شامل مجموعهمی
 اند.انسان اسلامی سایه افکنده
اي کلی و عام بیان شود کــه بتوانــد بــه تعــداد زیــادي از مــوارد و گونهوقتی حکمی شرعی به

هــایی هســتند متضــمن نامند. قواعد فقهــی گزارهمصادیق خاص اطلاق شود، آن را قاعده فقهی می
حکم شرعی که داراي شمولیت وسیعی هستند و هم ابعاد عبادي و هم معاملی زندگی مســلمانان را 

 گیرند.دربرمی
مسئله مهمی که در این میان مطرح است، این است که هرچه بیشتر بتــوانیم قواعــد فقهــی را از 

توانیم در حل مشکلات فقهــی و حقــوقی نصوص قرآنی و روایی استخراج کنیم، به همان اندازه می
جزئی بدون نیاز به اجتهاد مستقیم به نتیجه برسیم. به بیان دیگر، در صورت کشف قواعد فقهــی از 
آیات قرآنی، تنها لازم است که موضوع مسئله تحت یکی از قواعد کلی قرار گیــرد و بــدون اینکــه 
وقت زیادي صرف کنیم یا نیاز به اجتهاد مستقل داشته باشیم، با تطبیق موضوع بر حکم کلی، پاسخ 

محور» بــودن خــارج و بــه مسئله را استنتاج کنیم. بنابراین، ضروري است که فقه از حالت «مسئله
اي از قواعد کلی تبدیل شود؛ یعنی ضروري است تا مسائل فراوانی را ذیل قاعده واحــدي مجموعه

تجمیع کنیم و آن قاعده را در اختیار مکلفان قرار دهیم؛ البته براي درك بهتر نحوه کــاربرد قاعــده، 
عنوان مصادیق عملی براي آن ذکر کرد تا طریق تطبیــق کلــی بــر جزئــی را توان چند مثال را بهمی

صورت کامل درك کند و در موارد جدید نیــز بــه فرابگیرد تا پس از آن، شخص بتواند قاعده را به
 کار گیرد.

آیه است و به موضوعات  73هاي مبارکه قرآن کریم است که داراي سوره احزاب یکی از سوره
پردازد ازجمله واقعه خندق و رویدادهاي تاریخی، احکام خــاص مــرتبط بــا پیــامبر گوناگونی می
)، مذمت رسوم جاهلیت نظیر ظهار و فرزندخواندگی و احکام مــرتبط بــا و آلهعلیه    اهللاسلام (صلی

هاي مختلــف نظیــر حفــظ هاي غلط آنان و احکام فقهی در زمینهمشیآن، نکوهش منافقان و خط
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 عفت، حجاب، معاد.  
تــوان در زمینــه روابــط زوجــین از هدف اصلی این پژوهش آن است که چه قواعد فقهی را می

سوره احزاب استخراج کرد؟ هریک از این قواعد بر چــه ادلــه و مســتنداتی اســتوار اســت و چــه 
تطبیقات فقهی و حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی و حتی حقــوق مــدنی دارنــد؟ در ایــن راســتا، 
نویسنده به کشف و استخراج چند قاعده فقهی بنیادین و مهم از آیات این سوره پرداخته و هریــک 

 را با توجه به منابع قرآنی، روایی و فقهی مورد واکاوي و تحلیل قرار داده است.  
توانــد ویژه در زمینــه روابــط زوجــین میشده از سوره مبارکه احزاب بــهقواعد فقهی استخراج

هاي اسلامی استفاده شود. این قواعــد ازجملــه عنوان مبناي عملیاتی در تنظیم و مدیریت خانوادهبه
«عدم تخییر الزوجۀ فی انحلال النکاح بنفسها الا فی موارد خاصه»، «سراح جمیل»، «عدم اشتراط 

هــاي تنها چهارچوبوجود المهر فی العقد الدائم» و «وجوب العدل فی القسم بــین الزوجــات» نــه
آورند، بلکه با ایجاد الگوهاي رفتاري و اخلاقــی در حقوقی را براي حفظ حقوق زوجین فراهم می

هاي قضــایی کارگیري این قواعد در رویهکنند. بهروابط زناشویی، به تقویت بنیان خانواده کمک می
ها تواند به حل اختلافات، حفظ تعادل و ایجاد فضاي سالم در خانوادههاي خانوادگی میو مشاوره

راســتایی منجر شود. همچنین، با توجه به انعکاس این قواعد در مواد قانون مدنی ایران، امکــان هم
 شود.  آید که موجب تسهیل در فرایندهاي قانونی و حقوقی میفقه اسلامی و حقوق مدنی فراهم می

 فی انحلال النکاح بنفسها الا فی موارد خاصه    ه. قاعده اول: لا خیار للزوج1

 . مضمون قاعده  1.1

عنوان بنیان زندگی زناشویی و پیمان محکمی میــان زن در نظام حقوق خانوادگی اسلامی، نکاح به
و شوهر تعریف شده است که انحــلال آن تنهــا در چهــارچوب ضــوابط و مقــررات شــرعی میســر 

تواند از طریق «طــلاق» یــا «فســخ» صــورت گیــرد؛ هرچنــد کــه هــر دو شود. این انحلال میمی
صورت کلی و بدون لحاظ ضوابط شرعی ها را بهتوان آنهاي خاص خود را دارد و نمیمحدودیت

 و حقوقی تعمیم داد.
کنــد کــه زن میقاعده «لا خیار للزوجۀ فی انحلال النکاح بنفسها الا فی موارد خاصــه» بیــان  

 صرف اختیار خود، حق فسخ یا انحلال عقد نکاح را ندارد.  بدون سبب شرعی و به
شود. در فقه اســلامی، طــلاق موضــوعی عنوان روش عمده انحلال نکاح محسوب میطلاق به
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صورت مستقل و بــدون شود و واگذاري این حق به زن بهایقاعی است که تنها با اراده مرد واقع می
 مجوز شرعی خاص مشروعیت ندارد و به اراده و اختیار او نهاده نشده است.  

) و 45، ص.  3ق، ج1408«فسخ» در لغت به معناي نقض، شکستن و ابطال است (ابن منظــور،  
شــود عنوان یکــی از طــرق و اســباب انحــلال و فروپاشــی معاملــه تلقــی میدر اصطلاح فقهی به

تواند از روي اختیــار عقــد موجب آن، یکی از طرفین می) که به42، ص.  3ق، ج1419(عبدالمنعم،  
 را به هم بزند. 

دهند فسخ نکاح فقــط در السلام) وجود دارد که نشان میروایات متعددي از ائمه اطهار (علیهم
صورت وجود یکی از اسباب مثبت نظیر خیار تخلف از وصف، وجود عیــب در یکــی از طــرفین، 

ــی،  ــب (طوس ــا فری ــدلیس ی ــاملی، 422، ص7ق، ج1418ت ــر ع ) 207، ص. 21ق، ج1409؛ ح
تواند توسط حاکم و با رعایــت شــرایط خــاص انجــام شــود (نجفــی، کند و میمشروعیت پیدا می

 ).  380و   341،  376،  318، صص.  30ق، ج1432
آن است که «النکاح لا یدخله خیــار   مبسوطیکی از اجماعات منقول از شیخ طوسی در کتاب  

 ).  703، ص.  3ق، ج1432المجلس و لا خیار الشرط» (موسوي روضاتی،  
نویســد «إنَِّ النِّکَــاحَ هُــوَ ایجَــادُ العلََقَــۀِ می  الجعفريالفقهمحاضرات فیسید خویی نیز در کتاب  

الدَّائمِِیَّۀِ بَینَْ الزَّوجِ وَ الزَّوجَۀِ فِی مُقاَبِــلِ المُتعَــۀِ، فَجعََــلَ الخِیَــارَ فِیــهِ مُنَــافٍ لَــذَلکَِ». وي در عــدم 
رْطِ واسطه رضایت طرفینی واقع شود، میمشروعیت اقاله در عقد نکاح که به نویسد «أنََّ نُفُــوذَ الشــَّ

 ــ دَمِ دُخُــولِ إنَِّماَ یَکوُنُ فِیماَ إِذَا ثَبتََ جوََازهُُ فِی حَدِّ نَفْسِهِ، وَ فِی النِّکاَحِ لَمْ یَثْبتُْ ذَلکِ إِمَّــا للِقطَْــعِ بعِ
قَــاءُ العلََقَــۀِ الإِقاَلَۀِ فِیهِ إِذَا تَرَاضَیاَ بِذَلکَِ وَ مَعَ الشَّکِّ فِی جوََازِ الإِقاَلَۀِ وعََدَمِهِ، فمََقتضََى الاسْتصِْحاَبِ بَ

طور گیرد کــه جــواز آن بــهالزَّوجِیَّۀِ وَ عَدَمُ زوََالِهاَ باِلإِقاَلَۀِ»؛ نفوذ شرط تنها در مواردي صورت می
طور قطــع خاطر اینکــه بــهذاتی ثابت شده باشد، اما در نکاح، چنین جوازي ثابت نشــده اســت بــه

شود و همچنین اینکه، در صورت شــک مشخص است که اقاله و توافق دو طرف در آن مطرح نمی
در جواز اقاله یا عدم آن، مقتضاي استصحاب، بقاي علقه زوجیت است و اینکه با اقاله این عقــد از 

افزاید «وبَعِِباَرَةٍ وَاضِحَۀٍ، الإِقاَلَۀُ لاَ تَکوُنُ مؤَُثِّرَةً فِی رَفْعِ الزَّوجِیَّــۀِ إِمَّــا قطَعْــاً رود». سپس میبین نمی
وإَِمَّا بمَِقتضََى الاستصحاب، فلا دلیل على نفوذ جعل الخیار و التمسکّ بثبوت خیــار الفســخ بــبعض 

گونه تأثیري در برطــرف کــردن رابطــه تر، اقاله هیچالعیوب قد عرفت الجواب عنه»؛ به بیان روشن
مقتضاي استصحاب. بنابراین، دلیلی بــراي نفــوذ جعــل صورت قطعی و چه بهزناشویی ندارد؛ چه به
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خیار (اختیار فسخ) وجود ندارد. همچنین، استناد به وجود خیار فسخ در برخی عیوب، پاسخی بــر 
 ).  222، ص.  4ق، ج1429خویی،  (اید»  آن داده شده است که آن را درك کرده

صورت مطلق و بدون سبب مشــروع ، «خیار فسخ» بهامامیهکند که در فقه  این عبارات بیان می
عنوان ویژه زوجه مورد تأیید و پذیرش قرار نگرفته است؛ زیرا نکــاح بــهیک از طرفین بهبراي هیچ

عقد دائمی داراي طیفی از حقوق و تعهدات است که فسخ آن بدون وجود سبب مشروع، مغــایر بــا 
 ماهیت ذاتی نکاح یا مغایر با اصل استصحاب است.  

که زن موجب آن، درصــورتییکی دیگر از طرق انحلال نکاح، تقاضاي طلاق خلع است که بــه
تواند در مقابل دادن مالی معــین بــه زوج، او را راضــی بــه مایل به ادامه زندگی مشترك نباشد، می

بنابراین، در فقــه اســلامی زوجــه داراي حقــوق قابــل   ).2، ص.  33ق، ج1432طلاق کند (نجفی،  
جانبه و با اتکا به اختیــار خــود و صورت یکتواند بهتوجهی در عقد و اجراي آن است، لیکن نمی

 بدون مجوز شرعی، عقد نکاح را فسخ یا منحل کند. 

 . ادله و مستندات  2.1

   سوره احزاب 28. قرآن کریم، آیه  1.2.1

«یاَ أیَُّهاَ النَّبِیُّ قُلْ لِأَزوَْاجکَِ إنِْ کُنْتنَُّ تُــرِدنَْ الْحَیَــاةَ الــدُّنْیاَ وَ زیِنَتَهَــا فَتعََــالَینَْ 
 أُمَتِّعْکنَُّ وَ أُسَرِّحْکنَُّ سَرَاحاً جمَِیلاً».

هــا ) را خطاب کرده است و بــه آنو آلهعلیه  االله  طور مستقیم همسران پیامبر اسلام (صلیاین آیه به
ها باید بــین دو راه انتخــاب ها با سایر زنان متفاوت است. آنکند که زندگی دنیوي آنیادآوري می

توانند به زندگی با پیامبر خدا پایان دهند، اما هاي دنیا هستند، میها و زینتکنند؛ اگر به دنبال لذت
تري را نســبت بــه ســایر اند، باید شرایط ســختاگر خدا، رسول و آخرت را مقصود خود قرار داده

زنان تحمل کنند. این آیه در پی واکنش برخی همســران پیــامبر نــازل شــده اســت کــه نســبت بــه 
شان بودند. خداوند از طریق ایــن زیستی در کنار او ناراضی و خواهان تسهیل در زندگی ماديساده

کنــد ها را بین دنیا و آخرت مخیر میآیه، اختیار تصمیم را در دستان خودشان قرار داده است و آن
 ).454، ص.  16، ج1383(طباطبایی، 

 االلهمنزله استثناي شرعی مطرح است که فقط به پیامبر اسلام (صلیاز دیدگاه مفسران، این آیه به
شــود و شــامل عمــوم مســلمانان ) اختصاص دارد و از احکام خاصه نبوي شــناخته میو آله  علیه
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). مشهور فقهاي امامیه نیز بر این نظر هستند که طلاق فعلــی 190، ص.  2، ج1363شود (قمی،  نمی
تواند آن را واقع کند و تفویض و تخییر زوجه براي الزام به عقــد زوجیــت یــا است که تنها مرد می

طور مطلــق در دیگر، زوج حق ندارد طلاق را کــاملاً و بــهعبارتمفارقت و جدایی جایز نیست. به
که زوجه جدایی را انتخاب و اختیار کند، طلاق واقع اختیار زن قرار دهد. در این فرض، درصورتی

ق، 1432؛ نجفــی،  83، ص.  5ق، ج1410؛ شــهید ثــانی،  380، ص.  7ق، ج1414شود (حلی،  نمی
 ).  67، ص.  30ج

االله علیــه و آلــه) اســت، دهنده خصوصیت نبوي پیامبر اعظم (صلیدلالت منطوقی این آیه نشان
تواند اساس و بنیانی براي بحــث فقهــی دربــاره «اصــل اختیــار زن در لیکن مدلول التزامی آن می

توانــد طور مشروط فراهم کند. بدین معنا که در شرایط خاص، زن نیــز میانحلال نکاح» هرچند به
صورت مطلق اي که موجب حق اختیار زن بهگونهنسبت به انفصال و جدایی اظهارنظر کند، اما نه به

) یــا 10-6، صص. 32ق، ج1432اي که در موارد جنون مرد (نجفی، گونهبراي طلاق شود، بلکه به
اثبات عسر و حرج زوجه یا بذل فدیه توسط زوجه به زوج و جلــب رضــایت زوج (شــهید ثــانی، 

) 305، ص. 2ق، ج1410؛ حکـــیم، 527، ص. 17ق، ج1432؛ نجفـــی، 87، ص 5ق، ج 1410
 تواند نکاح را بر هم زند و منحل کند. می

عنوان مصــداقی در نظام حقوقی داخلی ایران نیز مقوله «طلاق توافقی» وجود دارد که اغلب بــه
قــانون حمایــت  25قانون مدنی و ماده   1130شود. ماده  از طلاق خلع یا مبارات در نظر گرفته می

اند؛ البته باید توجه داشــت اي براي درخواست طلاق در شرایط خاص فراهم کردهاز خانواده، زمینه
که طلاق توافقی در حقوق مدنی، معادل فسخ نکاح نیست. «این طــلاق نیــز در قالــب یــک ایقــاع 

افتد. رضایت زن در این فرایند نقشی در ایقاع طلاق ندارد، بلکه (اعلام طلاق توسط مرد) اتفاق می
در تعیین مسائل مالی و تبعیات طلاق مؤثر است. بنابراین، طبق قاعده فقهی «الطلاق بید مــن اخــذ 

تنهایی کافی است تا طلاق واقع شود و مشروط به موافقت یا عــدم انصــراف بالساق»، اراده زوج به
، 22/10/1394،  9409988312000268ی کشور، شــماره قطعــی:  دیوان عالدادنامه  زن نیست» (

 )  گروه حقوقی شعبه حقوقی دیوان عالی کشور

 . روایات2.2.1

در نظام شریعت اسلامی، اختیار انحلال نکاح به زوج واگذار شده است. این معنا مورد تأیید قاعده 
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 ق،1403 ،جمهــوردارد «الطلاقُ بِیَد منَ اخَذَ بالساق» (ابن ابیفقهی مشهور نیز هست که تصریح می
نیز بابی مستقل با عنوان «ان الطــلاق بیــد الرجــل دون المــرأة»   الشیعۀوسائل). در  234، ص.  1ج

مســلم بنکه در روایتــی مرســله از هارون)؛ چنان42، باب  22ق، ج1409وجود دارد (حر عاملی،  
کند که نظر شما درباره مردي که امر همسرش را السلام) عرض میصادق (علیهآمده است که به امام
الامر من لیس اهلــه و خــالف الســنّۀ و لــم یجــز   دهد، چیست؟ فرمود: «ولىّدر اختیار او قرار می

 ).230، ص.  21ق، ج1404النکاح» (مجلسی، 
الســلام) در تفســیر صــادق (علیهقاسم آمده است که امامبنهمچنین، در روایت دیگري از عیص

 ولــو  ففعــل  بذلک  أمر  خاصۀ )آله  و  علیه  االلهصلى( آیه فوق فرمودند «إنما هذا شیء کان لرسول االله
االله علیه و آله) است که به آن امر شــد تنها براي رسول خدا (صلی  امر  این  لطلقهن»؛  أنفسهن  اخترن

داد» (مجلســی، ها را طلاق میکردند، قطعاً آنو آن را انجام داد و اگر آن زنان خودشان اختیار می
 ).230، ص.  21ق، ج1404

این روایات از حیث سند، مرسله و ضعیف هستند، اما به دلیل مطابقت با قــرآن کــریم و قبــول 
شود) تلقی به که قائل باشیم ضعف سند با عمل مشهور فقها جبران میفقهاي امامیه (البته درصورتی

 ).  133، ص.  1جق،  1424شود (مکارم شیرازي، قبول می

 . سیره عقلا3.2.1

بر قرآن کریم و روایات، سیره متشرعه و سیره عقلایی بر این است کــه اصــل وضــع اختیــار افزون
هــاي حقــوقی انحلال نکاح براي زوجه بدون رضایت زوج امري غیرمقبول و فاقد ســابقه در نظام

). بنابراین، اصل «عدم جواز تخییر 133ص.    ،6ج  ق،1424شیرازي،  عرفی و شرعی است (مکارم  
زوجه بر انحلال نکاح» مورد اتفاق فقهاست مگر در موارد خاص و مستثنا که شارع مقدس بــراي 
زوجه حق انحلال قائل شده است. از جمله آن موارد، طلاق خلع است که زوجه اختیار دارد که بــا 

 بذل فدیه تقاضاي طلاق کند و زوج را راضی به فراق و جدایی کند. 
خلع در لغت به معناي کندن و خارج کردن است و در عبارت «خالعت المرأة زوجها» (مخالعۀ) 
به این معناست که زن به مرد چیزي فدیه کند تا مرد او را در قبال آن طلاق دهــد و او را از خــود 

). در اصطلاح فقهی، طلاق خلع عبارت از آن اســت کــه 178، ص.  1ق، ج1418جدا کند (فیومی،  
دهد تا در قبــال آن از قیــد زوجیــت رهــا شــود. واسطه کراهت از زوج، مالی را به او میزوجه به
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باوجوداین، اختیار طلاق همچنان در دست مرد است؛ چه پیش از طلاق و چه در طول عده، مــرد 
که زن در بذل خود تواند در برابر بذل، زن را طلاق دهد یا ندهد و حتی پس از طلاق درصورتیمی

؛ حلــی، 158، ص.  8ق، ج1418رجوع کند، مرد حق بازگشت به زوجه را خواهد داشت (طوسی،  
ــانی، 18، ص. 3ق، ج1403 ــهید ث ــس26، ص. 9ق، ج1419؛ ش ــن ادری ، ص. 2ق، ج1410، ؛ اب
طلاق خلع را چنین تعریف کرده است که «طلاق خلــع   1146). قانون مدنی ایران نیز در ماده  726

دهد، طــلاق واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر میآن است که زن به
 بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد». 

لِزوَْجِهاَ لاَ أُطِیعُ لکََ أَمْراً وَ لاَ أبُِــرُّ   فرماید «إِذَا قاَلتَِ المَْرأْةالسلام) در روایتی میصادق (علیهامام
وَ لَأوُطِئنََّ فِرَاشکََ وَ لَأُدْخلِنََّ علََیکَْ بغَِیْرِ إِذنْکَِ أوَْ تَقوُلَ مِــنَ الْقَــولِْ  لاَ أَغْتَسِلُ منِْ جَناَبَۀ  لکََ قَسمَاً وَ

خلْعََهاَ علََــی مَــا ماَ تَتعََدَّي فِیهِ مِثْلَ هَذَا مُفَسَّراً أوَْ مُجمْلَاً أوَْ تَقوُلَ لاَ أُقِیمُ حُدوُدَ اللَّهِ فِیکَ جاَزَ لَهُ أنَْ یَ
لْعُ تطَلِْیقَــهْ باَئِنَــهْ وَ تَرَاضَیاَ علََیْهِ ممَِّا أعَطْاَهاَ وَ غَیْرهِِ یَأْخُذُ مِنْهاَ منِْ ذَلکَِ ماَ اتَّفَقاَ علََیْهِ وَ یَخلْعَُهاَ وَ الْخُ

نَ الطَّلاَقِ وَ ذَلکَِ لَیسَْ لَهُ علََیْهاَ رَجعَْهْ إِلَّا أنَْ یَتَّفِقاَ علََی عَقْدِ نِکاَحٍ مُسْتَقْبَلٍ فَتَکوُنُ عِنْدهَُ علََی ماَ بَقِیَ مِ
یما حُدوُدَ االلهِ فَــإنِْ لِقوَلْ االلهِ عَزَّوَجَلَّ وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أنَْ تَأْخُذوُا ممَِّا آتَیْتمُوُهنَُّ شَیْئاً إِلَّا أنَْ یَخافا أَلَّا یُقِ

که زن به همسرش بگوید امر تو هنگامی ؛ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیما حُدوُدَ االلهِ فَلا جُناحَ علََیْهمِا فِیماَ افْتَدَتْ بِهِ»
کنم و کنم. بستر تو را ترك میکنم. پس از جنابت، غسل نمیات را اجابت نمیرا اطاعت و خواسته

کننــده سرکشــی شوم یا هر سخن طولانی یا مختصري بگوید که بیانتو بر تو داخل می  بدون اجازه
کنم، مــرد زن در برابر همسرش باشد یا آنکه زن بگوید حدود الهی را در مــورد تــو رعایــت نمــی

تواند با گرفتن مهریه و هر هدیه و بخشش دیگر که هر دو بر آن توافق دارند، زن را طلاق دهد. می
تواند به زن رجوع کند مگــر آنکــه عقــد نکــاح این نوع از طلاق خلع، طلاق بائن است و مرد نمی

دیگري با رضایت یکدیگر جاري کنند. پس رجوع در دیگر اقسام طلاق براي مرد جــایز اســت و 
آن است کلام خداوند عزوّجلّ که «وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أنَْ تَأْخُذوُا ممَِّا آتَیْتمُوُهنَُّ شَیْئاً إِلَّــا أنَْ یَخافــا أَلَّــا 

، 1393حســینی،  (  یُقِیما حُدوُدَ االلهِ فَإنِْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیما حُدوُدَ االلهِ فَلا جُناحَ علََیْهمِا فِیماَ افْتَــدَتْ بِــه»
 ).269، ص.  2، ج1385؛ مغربی،  182، ص.  2ج

بنابراین، با تمسک به ادله قرآنی، روایی، سیره متشرعه و سیره عقلا، قاعده عدم جــواز انحــلال 
نکاح بدون اراده زوج، اصل مسلّم فقهی در باب انحلال نکاح است و زوجــه تنهــا در چهــارچوب 

تواند درخواست انحلال یا جدایی از زوج کند نه آنکه موارد منصوصه و با تحقق شرایط خاص می
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 مستقلاً اقدام به انحلال نکاح کند. 

 . ارتباط با قواعد فقهی دیگر 3.1

 . قاعده نفی ضرر1.3.1

مسلّم فقهی دارد،   قاعده عدم جواز تخییر زوجه بر انحلال نکاح که ریشه در آیات، روایات و سیره
تواند بدون مجوز شرعی یــا بر این اصل استوار است که اختیار طلاق به دست مرد است و زن نمی

طور که گذشت، ایــن قاعــده یکــی از وکالت، مستقلاً اقدام به انحلال عقد نکاح کند. بنابراین، همان
. از سوي دیگر، اقتضا و مظاهر تسلط زوج بر انحلال عقد و مبتنی بر احکام امضایی در نکاح است

بــر آن اســت کــه ) 341، ص. 17ق، ج1409حــر عــاملی، دلالــت قاعــده نفــی ضــرر و ضــرار (
که استمرار نکاح براي زن موجب ضرر شخصی، جسمی یا روانی باشــد، شــارع مقــدس درصورتی

آور و تحمیلی قرار دهد. در چنین حالتی، قاعده اصلی، حق طلاق را بــه نباید چنین ضرري را الزام
تواند مجوز دخالــت حــاکم زوج داده است و زوجه حقی بر طلاق ندارد، لیکن قاعده نفی ضرر می

نویســد ) می319، ص.  2، ج1379(تحریرالوســیله  خمینی در  امام  .شرع یا فسخ توسط زوجه باشد
«لو امتنع الزوج عن الانفاق فان ذلک قد یوجــب الضــرر علــی الزوجــۀ فیجــوز للحــاکم الزامــه او 

توانــد زوج را الــزام بــه اگر استمرار زناشویی موجب ضرر نوعی بر زن باشد، حــاکم میتطبیقها»؛  
قاعــده نفــی ضــرر در مــواردي بنــابراین،    طلاق کند و در صورت امتناع، خود اقدام به طلاق کند.

 شود. خاص، مخصص قاعده مورد بحث می

 نفی عسر و حرج . قاعده2.3.1

 ))، گســتره78«نفی عسر و حرج» («... ما جعََلَ علََیْکُمْ فِی الدِّینِ منِْ حَــرَجٍ...» (حــج، آیــه   قاعده
شــود. اگــر هاي غیرمتعــارف نیــز می«نفی ضرر» دارد و شــامل مشــقت  تري نسبت به قاعدهوسیع

آن حرج تلقی شود، حق انحــلال نکــاح از   حدي دشوار شود که ادامهزندگی زناشویی براي زن به
(نجفــی،   جــواهرالکلامدر منــابع فقهــی ماننــد  .  شــودسوي زن با رجوع به حاکم شرع ممکــن می

) در بحث از ولایت حاکم شرع در طلاق زوجــه در صــورت عســر و 225  ، صص.33جق،  1432
نماینــدگی از زوج تواند در صورت اثبات حرج، نکــاح را بــه  آمده است که حاکم میحرج زوجه  

عنوان اســتثناي توانــد بــهقاعده نفی عسر و حــرج نیــز میبنابراین،    .منحل کند و زن را طلاق دهد
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زوج عمل کند. درنتیجه، در موارد شــدید، زن   عدم جواز انحلال نکاح بدون اراده  دیگري بر قاعده
 .تواند با اثبات عسر، تقاضاي طلاق کندمی

 . قاعده تراضی  3.3.1

عقد نکاح مانند دیگر عقود، مشهور فقهاي امامیه به لزوم تراضی در عقد نکاح اعتقاد دارند و اینکه  
حــال، بــرخلاف در اصل انعقاد، نیازمند رضایت طرفین (الا ان تکون تجارة عن تراض) است. بااین

محض سلب رضایت یکی از طرفین، عقــد توان بهبرخی از عقود جایز (مانند وکالت)، در نکاح نمی
تنهایی منشــأ تواند بهرو رضایت زوجه نمی). ازاین263، ص.  2ق، ج1403(حلی،    را منحل دانست

قاعــده تراضــی در انحلال عقد نکاح شود مگر اینکه از ابتدا وکالت در طلاق داشته باشد. بنابراین، 
زوج یــا حکــم شــرعی  فقه از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، لیکن انحلال نکاح بــدون اراده

 .تواند قاعده مورد بحث را تخصیص بزندجایز نیست. لذا این اصل نمی

 . تطبیقات فقهی و حقوقی4.1

موجب مخالفت نظر مشهور فقها با آن و اصل ثبوت حــق طــلاق تفویض طلاق به زوجه که به  اولا،
 شود.  براي زوج، طلاق واقع نمی

رغم آنکه اصل اولی عدم اختیار زوجه براي انحلال عقــد نکــاح اســت، در موارد زیر، به  ثانیا،
 شود. عقد نکاح منحل می

 طلاق خلع با بذل فدیه از طرف زوجه و رضایت زوج.   -
شرط وکالت طلاق با تفویض در ضمن عقد که در این فرض، طلاق توسط زوجه به نیابت از   -

توانند هر شرطی که مخالف با طرفین عقد ازدواج میقانون مدنی: «  1119شود (ماده  زوج واقع می
مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکــه شــرط شــود 
هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا علیــه حیــات زن 

ها با یکدیگر غیرقابل تحمــل شــود، زن وکیــل و زندگانی آن سوءقصد کند یا سوءرفتاري نماید که
 وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقــه

 »). سازد
مشهور فقیهان امامیه قائل به جواز و صحت وکالت مطلق و مقید در طــلاق هســتند و بــر ایــن 
نظرند که غرض شارع صرفاً به مباشرت زوج در انشاي صیغه طلاق تعلق نگرفته است و با توجــه 
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به اینکه به اجماع فقها، طلاق از سوي وکیل فرد غایب صحیح است، به جهت اشــتراك در مقتضــی 
بین طلاق نیابی شخص غایب و حاضر، طلاق وکیل شخص حاضر نیز صحیح و نافذ خواهــد بــود 

ق، 1406؛ فیض کاشانی، 280، ص.  8، جق1434؛ شهید ثانی،  28، ص.  9ق، ج1419(شهید ثانی،  
 ).1123، ص.  23ج

 اثبات موارد مجوز فسخ نکاح مانند عیوب زوج.  -
شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یــا ادواري باشــد، بــراي طــرف «جنون هریک از زوجین به
 ).قانون مدنی  1121ماده مقابل موجب حق فسخ است» (

شــرط اینکــه عــنن به .2. خصاء. 1 د:«عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بو
اي که قادر بــه اندازهمقطوع بودن آلت تناسلی به.  3  .بار عمل زناشویی را انجام نداده باشدولو یک  

 قانون مدنی).  1122» (ماده عمل زناشویی نباشد
استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه از دیگر اسباب انحلال نکاح از طرف زوجه است. ماده   -
دارد «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقــه و عــدم امکــان اجــراي قانون مدنی بیان می  1129

تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می
 نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».را اجبار به طلاق می

نویسد طلاق زنی که شوهر او عاجر از پرداخت نفقه بوده است یا عجز بر او سید خویی نیز می
، ص. 2، ج1394وسیله حاکم ممکن است (موســوي خــویی، طاري شده یا ممتنع از انفاق است، به

293  .( 
اثبات عسر و حرج زوجه مجوز انحلال نکاح از طرف زوجه است که در این فرض، طــلاق   -

(اصــلاحی   قــانون مــدنی  1130گیرد. مــاده  صلاح از طرف او صورت میتوسط حاکم یا مقام ذي
که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجــه باشــد، وي دارد که «درصورتی) نیز تصریح می1370

تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابــت می
که اجبار میسر نباشد، زوجه بــه اذن تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتیشود، دادگاه می

 ».شودحاکم شرع طلاق داده می
شود که با اختیار زن، طلاق توسط حــاکم غیبت طولانی یا مفقودالاثر بودن زوج موجب می  -

دارد کــه قــانون مــدنی بیــان مــی  1130مــاده    1صلاح از طرف او صورت گیــرد. بنــد  یا مقام ذي
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تواند به حاکم شرع مراجعه و که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي میدرصورتی«
توانــد زوج را تقاضاي طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابــت شــود، دادگــاه می

که اجبار میسر نباشــد، زوجــه بــه اذن حــاکم شــرع طــلاق داده اجبار به طلاق نماید و درصورتی
 .شودمی

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام): عسر و حرج موضوع این   29/4/1381تبصره (الحاقی  
زندگی را براي زوجه با مشقت همراه ساخته   ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه

و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صــالح از مصــادیق عســر و 
. ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و 1  :گرددحرج محسوب می

 ».یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه...

 . قاعده دوم: قاعده سراح جمیل؛ «الطلاق بمعروف»2

 . مضمون قاعده1.2

ترین اصول اخلاقی و حقوقی در فرایند طلاق، از نقشــی عنوان یکی از مهمقاعده «سراح جمیل» به
برجسته و عمیق در نظام خانوادگی اسلامی برخوردار اســت. ایــن قاعــده ضــمن بازتــاب ماهیــت 

نحو چشمگیري در نحوه اجراي طلاق تأثیرگذار است و در فقــه اســلامی از محور اسلام، بهاخلاق
 شود. عنوان الگویی انسانی و اخلاقی براي فرایند انفصال و جدایی یاد میآن به
تنها باید از لحاظ شــرعی مشــروع موجب این قاعده، مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر نهبه

جویی و بــا رعایــت احتــرام باشد، بلکه باید با حفظ کرامت و حرمت طرفین بدون خصومت، انتقام
تنها موجب تسهیل و تسریع در بازگشت زن به محیط متقابل در تمام مراحل انجام گیرد. این امر نه

فرهنگــی و  عنوان یــک ضــابطهشــود، بلکــه بــهخانوادگی یا تشکیل یک زندگی جدید و سالم می
 هاي اجتماعی ناشی از طلاق نیز مؤثر باشد.تواند در کاهش آسیباخلاقی می

 371، صص.  1ق، ج1412«سراح» در لغت عرب به معناي سهولت و آسانی (راغب اصفهانی،  
رسان به جایی (ابن منظــور، ) و فرستادن رسول و پیام479، ص.  2ق، ج1408؛ ابن منظور،  406و  

المرأة» بــه معنــاي جــدایی و ) و در اصطلاح قرآنی و در عبارت «تسریح479، ص.  2ق، ج1408
 ) آمده است.  479، ص.  2ق، ج1408؛ ابن منظور،  358، ص.  2تا، جمفارقت (طریحی، بی

اخراج و خــارج کــردن به معناي است که در منابع قرآنی و تفسیري   اصطلاحی  «سراح جمیل»
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متعــارفی اســت کــه «رها کردن زوجه به نحو ) و  387، ص. 2، ج1362کسی از جایی (جرجانی، 
. ص ،2ج ،1385 شــیرازي، مکــارم ؛350، ص. 2، ج1383(طباطبایی،  شرع نیز آن را قبول دارد»

شود که در فرایند طلاق، احتــرام متقابــل، عــدم ایــذا و است. این امر شامل تمام مواردي می)  362
 کند.رفتار مناسب با زن را لحاظ می

 . ادله و مستندات2.2

 . قرآن کریم  1.2.2

 سوره احزاب   28آیه   الف.

«یاَ أیَُّهاَ النَّبِیُّ قُلْ لِأَزوَْاجکَِ إنِْ کُنْتنَُّ تُــرِدنَْ الْحَیَــاةَ الــدُّنْیاَ وَ زیِنَتَهَــا فَتعََــالَینَْ 
 أُمَتِّعْکنَُّ وَ أُسَرِّحْکنَُّ سَرَاحاً جمَِیلاً». 

دهد که در صورت تمایل به زنــدگی االله علیه و آله) اجازه میاین آیه به همسران پیامبر اعظم (صلی
رَاحاً جمَِیلًــا» همــراه اســت کــه  رِّحْکنَُّ ســَ دنیوي، از راه او جدا شوند. این تصمیم با عبــارت «أُســَ

اي از رفتــار نیکــو و رو ایــن آیــه، نمونــهاي از طلاق محترمانه و بدون خصومت است. ازایننشانه
و آله) با همسرانش است. عبارت «سراح جمیل» در اینجا بیــان   علیهاالله  انسانی پیامبر اسلام (صلی

 کند که انفصال باید با حسن خلق، احترام و بدون تحقیر و تهدید باشد.می

 سوره احزاب  49. آیه  ب

وهنَُّ  «یاَ أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمَنوُا إِذَا نَکَحْتُمُ المْؤُْمِناَتِ ثُمَّ طلََّقْتمُوُهنَُّ منِْ قَبْلِ أنَْ تمََســُّ
 فمَاَ لَکُمْ علََیْهنَِّ منِْ عِدَّةٍ تعَْتَدُّونَهاَ فمََتِّعوُهنَُّ وَ سَرِّحوُهنَُّ سَرَاحاً جمَِیلاً». 

انــد، اي که هنوز مورد دخول قرار نگرفتهاین آیه ضمن تعیین حکم شرعی عده در مورد زنان مطلقه
دهنده اهمیت اخلاق و انسانیت در فرایند طــلاق کند. این توصیه نشانبه «سراح جمیل» توصیه می

 است.

 سوره بقره  231. آیه  ج

 «... فَأَمْسِکوُهنَُّ بمِعَْرُوفٍ أوَْ سَرِّحُوهنَُّ بمِعَْرُوفٍ...». 
طور کنــد کــه بــهجمله «سَرِّحوُهنَُّ بمِعَْروُفٍ»، یک اصل کلی را در رفتار با زنان مطلقه مشخص می

مطلق، رفتار زوجین چه در صورت تمایل به بازگشت و ادامه زندگی مشــترك و چــه در صــورت 
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 تصمیم به انفصال، باید بر اساس «معروف» یعنی نیکو، انسانی و شایسته باشد.

 . روایات 2.2.2

سَراحاً جمَِــیلاً» آمــده اســت «تــا  السلام) در تفسیر جمله «وَ سَرِّحوُهنَُّباقر (علیهدر روایتى از امام
کامى و توانید هنگام طلاق به نیکویى با آنان رفتار کنید؛ زیرا زنان مطلقه با اندوه و تلخآنجا که مى

گیرنــد گردند و گاه مورد شــماتت و بــدگویى دشــمنان قــرار مىوحشت به خانواده خویش بازمى
 ).  288، ص.  4ق، ج1415حویزي،  (عروسی  

السلام) از مقصود آیه «فَإِمْساكٌ بمِعَْروُفٍ أوَْ رضا (علیهدر روایتی دیگر، ابوالقاسم فارسی از امام
السلام) در پاسخ فرمود «أَمَّا الْإِمْساَكُ باِلمْعَْروُفِ فَکَفُّ الْــأَذَي پرسد. امام (علیهتَسْریِحٌ بِإِحْسانٍ» می

اكٌ بمِعَْــروُفٍ ؛ وَ إِحْباَءُ النَّفَقَۀ وَ أَمَّا التَّسْریِحُ بِإِحْساَنٍ فاَلطَّلاَقُ علََی ماَ نَزلََ بِهِ الْکِتاَبُ» منظور از إِمْســَ
منت و بدون آنکه از او چیزي بخواهد، بــه او نفقــه این است که از آزار زن خود دست بردارد و بی

» دهد و منظور از تَسْریِحٌ بِإِحْساَنٍ این است که او را بنا بر آنچه در قرآن آمده [است]، طــلاق دهــد
 ).155، ص.  101ق، ج1403؛ مجلسی،  117، ص.  1، ج1380عیاشی،  (

عنوان نــوعی تســاهل و روشــی بنابراین، در متون روایی، عبارت «سراح یا تسریح جمیل» بــه
 مناسب براي رفع تنش و حفظ حرمت طرفین تفسیر شده است. 

 . قول فقها و مفسرین3.2.2

عنوان طریقی مهــم بــراي حفــظ حرمــت و در متون فقهی و تفسیري نیز عبارت «سراح جمیل» به
الاحکــام کرامت زوجین معنا شده است که در اینجا به نظر برخی از فقها و مفسرین در تفسیر آیات

 اشاره می شود. 

 مقدس اردبیلی الف.

أي تخلیۀ من غیر ضــرار و لا منــع   "سَرَاحاً جمَِیلاً"نویسد «می  البیانزبدةمقدس اردبیلی در کتاب  
راراً  وَ لا تمُْسِکوُهنَُّ"واجب من نفقۀ و کسوة و متعۀ و مهر و غیرها إشارة إلى ما نفاه فی قوله    "ضــِ

و نحو ذلک و بالجملۀ لا یجوز الخروج عن الشرع فیجب إماّ الإمساك بالمعروف أو المفارقۀ به من 
غیر قصد إضرار»؛ «سراح جمیل» به معناي رهایی بدون ضرر رســاندن یــا محرومیــت از حقــوق 

راراً» و  که در آیه شریفه «وَ لا تمُْسِکوُهنَُّواجب اعم از نفقه، لباس، متعه، مهریه و... است؛ چنان ضــِ
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مانند آن نیز به آن اشاره دارد و خلاصه اینکه جایز نیست که از از حــد شــرعی خــارج شــد. لــذا 
اي نیکو نگه دارد یــا آنکــه از او بــدون قصــد ضــرر واجب است که مرد یا همسر خود را با شیوه

 ).597تا، ص.  رساندن جدا شود» (مقدس اردبیلی، بی

 االله عمید زنجانی  آیت ب.

نوعی تســاهل و اعمــال   "سراح جمیل"آورده است که «...    الاحکامآیاتاالله عمید زنجانی در  آیت
روش منتهى به راحتى طرف را دربردارد، لیکن در خصوص موارد آیه ازآنجاکــه بــه معنــى بیــرون 

هــاى غیرمتعــارف و کردن زن پس از اتمام عده از خانه شوهر است، ممکن است همــراه بــا روش
هــایى اســتفاده شــود کــه تأکیــد شــده اســت کــه از روش  "سراحاً جمیلاً"آمیز باشد. با قید  اهانت

تشریفات ترك خانه شوهر براى زنان به وابستگى روحى آنان به خانه شوهر و منزلت خانوادگى و 
اى وارد نیاورد و جمــال زن در شدند، لطمهاجتماعى آنان که روزى کدبانوى آن خانه محسوب مى

 ).317، ص.  1382همه حال حفظ و رعایت شود (عمید زنجانی،  

 جرجانی   ج.

نویسد «تسریح مصدر من سرح یســرح بتشــدید العــین فیهمــا و هــو می  تفسیر شاهیجرجانی در  
الارسال و الاخراج و من المعلوم ان ارسال کل شیء یکون بحسبه فارسال الزوجۀ یکون بالطلاق و 
اتصافه بالجمیل یکون بإعطاء المهر و المتعۀ و النفقۀ مــن دون ان یکــون بــین الــزوجین تشــاجر و 
خصومۀ و اجحاف لأحدهما و التقید بذلک»؛ تسریح مصدر از فعل سرح یسرح عبارت از فرستادن 
و بیرون کردن است. معلوم است که فرستادن هر چیــزي بــر اســاس طبیعــت آن اســت. بنــابراین، 
فرستادن زن با طلاق است و توصیف آن به زیبایی عبارت از دادن مهریه، متعه و نفقه اســت بــدون 

 ).387، ص.  2، ج1362عدالتی بین زوجین و پایبندي به آن (جرجانی، نزاع، اختلاف یا بی

 . تطبیقات فقهی و حقوقی3.2

 . حفظ حرمت و کرامت انسانی زن و مرد و عدم ایجاد تنش و خصومت1.3.2

اسلام در تمام مراحل زندگی حتی در زمان جدایی، بر حفظ حرمت و کرامــت فــردي تأکیــد دارد. 
منظور ایجــاد آســیب مــادي و معنــوي باشــد، بلکــه بایــد منزله انتقام یا تحقیر یا بــهطلاق نباید به

اي صورت گیرد که هر دو طرف بتوانند با احترام از هم جدا شوند؛ زیرا همه ایــن مــوارد بــا گونهبه

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405بهار  |  71  یاپی پ  |شماره اول  |و هفتم   ستی سال ب       544

 مفهوم «سراح جمیل» در تضاد است و به دلالت التزامی قرآن کریم از آن نهی شده است.  
توان از برخی مواد ایــن صراحت نیامده است، لیکن میدر قانون مدنی عنوان «سراح جمیل» به

قــانون حمایــت  25(حفظ حقوق زن در موقعیت عسر و حــرج) یــا مــاده   1130قانون مانند ماده  
هاي ناخواسته) چنین اســتنباط (الزام به مشاوره با هدف جلوگیري از طلاق  1391خانواده مصوب  

آمیز میان زوجین قبل از صدور حکم طــلاق، بــراي وفصل مسالمتکرد که این قوانین با هدف حل
اند تا جامعه به سمتی حرکت کند که حقوق و اصول اخلاقی در کنار تحقق سراح جمیل تلاش کرده

 هم به حفظ سلامت اجتماعی کمک کند.

 . رعایت حقوق مالی2.3.2

یکی دیگر از مصادیق سراح به معروف آن است که حقوق مالی زوجه که شامل دادن متعه، مهــر و 
هرگونه حقی که شرعاً براي زن مقرر شده است، رعایت شود. طلاق بــدون رعایــت ایــن حقــوق، 

شود. در منابع حدیثی نیز به این امر تأکید شده اســت. تنها اسلامی نیست، بلکه ظلم محسوب مینه
». قــال ... فمََتِّعوُهنَُّ وَ سَرِّحوُهنَُّ سَرَاحاً جمَِیلاًالسلام) آمده است «محمدباقر (علیهدر روایتی از امام

متعوهنّ أي أجملوهنّ بما قدرتم علیه من معروف، فإنّهنّ یــرجعن بکآبــۀ و وحشــۀ وهــمّ عظــیم و 
شماتۀ من أعدائهنّ...»؛ «متعوهن یعنی زنان را به زیبایی و خوبی که از ســوي شــما میســر اســت، 

تنگــی فــراوان و همــراه بــا غــم عمیــق و شــادي ها با ناراحتی و تنهایی و دلبدرقه کنید؛ زیرا آن
). این روایت، عمق انسانی و 288، ص.  4ق، ج1415گردند». (عروسی حویزي،  دشمنانشان بازمی

کند و ضرورت رفتار نیکو و انسانی بــا زنــان مطلقــه را روشــن روانی فرایند طلاق را برجسته می
 سازد.می

در ادله و مستندات قرآنی قاعده «تسریح بمعروف»، در دو آیه سوره احزاب عبارت «اُمَــتِّعْکنَُّ 
طور که مشــخص اســت، » آمده است. مفاد هر دو آیه همانوَ أُسَرِّحْکنَُّ» یا «فمََتِّعوُهنَُّ وَ سَرِّحوُهنَُّ

چیزى جز وجوب اعطاى مهر و حق زوجه مطلقه نیست، اما مقدار این حق و «متعه» در آیه بیــان 
اي کــه مهــر همچنین بــراي مطلقــه غیرمدخولــهنشده و بیان آن به فرصت دیگر موکول شده است. 

 قرار داده شده اســت »مهرالمتعه«عنوان  معینی براي او تعیین نشده است، به تبعیت از دو آیه مزبور،
 ).321، ص.  1382عمید زنجانی،  (

، مســتحق مهــر 1092موجب مــاده  که در قانون مدنی نیز در صورت وقوع طلاق، زن بــهچنان
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، هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبــل از نزدیکــی و 1093موجب ماده  خواهد بود و به
تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه خواهــد بــود. بنــابراین، یکــی از مصــادیق 

 موجب شرع و قانون تأدیه شود. تسریح بمعروف آن است که تمام حقوق مالی زوجه به

 عقد الزواج الدائم من المهر   ه. قاعده سوم: خلی3

 قاعدهمضمون  . 1.3

گیــرد، مســئله مورد بحــث و بررســی فقهــی قــرار میکتاب النکاح  یکی از فروع و مسائلی که در  
شود و زوجه بضع موجب آن، در عقد نکاح و تزویج، صداق و مهر ذکر نمیالبضع است که بهمفوضۀ

گــذارد و معــین کند و مهر را در ضمن عقد نکاح مهمــل میو حق تمتع خود را به مرد تفویض می
 کند.  نمی

تفویض در لغت به معناي ایکال امر به دیگري است که در معناي اهمال و عدم تعیین نیز به کار 
ــانی،  ــهید ث ــه اســت (ش ــی، 294، ص. 4ق، ج1387؛ طوســی، 201، ص. 8ق، ج1419رفت ؛ نجف

نویســد «المــراة التــی لــم البضع میخمینی در تعریف مفوضۀ). مرحوم امام49، ص.  31ق، ج1432
 ).  320، ص.  2، ج1379یذکر فی عقدها مهر» (موسوي خمینی، 

که درحالی  شود؛تفویض و اهمال مهر در عقد نکاح موقت و اخلال به آن، موجب بطلان آن می
در عقد دائم که بدون تعیین و ذکر مهر انجام شود، عقد صحیح است. مشهور فقها بر این نظر هستند 

دیگر، اگر عقد نکاح دائــم بــدون عبارتدر عقد نکاح دائم، ذکر مهر شرط صحت عقد نیست. بهکه  
تعیین و ذکر مهر واقع شود، عقد صحیح است و حتی اگر در ضمن عقد تصریح شود کــه مهــري در 

پس از عقد، دخولی صورت گیرد و مهر که  است و درصورتی  کار نخواهد بود، همچنان عقد صحیح
تعیین نشده باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و اگر طلاق پیش از دخول صورت گیــرد، تنهــا 

 )51و   49، صص.  31ق، ج1432(نجفی،  نه مهر خواهد بودمستحق متعه 

 . ادله و مستندات2.3

. ادله و مســتندات اگر مرد با زنی بدون ذکر مهر یا با شرط عدم مهر ازدواج کند، عقد صحیح است
 آن موارد زیر است.
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 . قرآن کریم  1.2.3

 سوره احزاب   50. آیه  الف

ۀً  «... وَ امْرأََةً مؤُْمِنَۀً إنِْ وَهَبتَْ نَفْسَهاَ للِنَّبِیِّ إنِْ أَرَادَ النَّبِیُّ أنَْ یَسْتَنْکِحَهاَ خاَلصِــَ
   لکََ منِْ دوُنِ المْؤُْمِنِینَ...».

االله علیــه و آلــه) اســت کــه این آیه در مقام بیان حکم اختصاصی براي پیامبر اکــرم (صــلیمنطوق  
و   تواند بدون مهر، خود را به پیامبر ببخشــد و در صــورت اراده پیــامبرموجب آن، زن مؤمنه میبه

االله علیــه و ، نکاح محقق شود. از حیث منطوق، آیه ناظر به امتیاز پیامبر (صــلیصرف خواستگاري
شــود کــه ذکــر مهــر، شــرط آله) است، اما از حیث دلالت التزامی، این اصل استفاده و برداشت می

 در مــورد پیــامبر حتــی صحت عقد نکاح نیست؛ زیرا اگر ذکر مهر شرط صحت بود، عقد بدون آن
 شد. یباطل تلقی م

 سوره نساء    24آیه  . ب

وَلاَ جُنَــاحَ علََــیْکُمْ فِیمَــا   توُهنَُّ أُجوُرَهنَُّ فَریِضَۀً«... فمَاَ اسْتمَْتعَْتُمْ بِهِ مِنْهنَُّ فآَ
 تَرَاضَیْتُمْ بِهِ منِْ بعَْدِ الْفَریِضَۀِ...».  

ظاهر آیه شریفه این است که مهر (اجور) یکی از حقــوق مــالی زوجــه و از تکــالیف شــرعی زوج 
شود و هرگونه تمتع از زوجه باید در قبال پرداخت مهر باشد، لــیکن عبــارت (فریضه) محسوب می

عنوان یکــی از «لاجناح» و امکان توافق بر تعیین مهر بعد از عقد، تصریح بر این دارد کــه مهــر بــه
تواند بعد از عقد بــا تراضــی زوجــین بــا شود و میارکان و شرایط صحت عقد نکاح محسوب نمی

 یکدیگر معین شود.  

  وایاتر. 2.2.3

اگر مرد با زنی بدون ذکر مهر یا با شرط عدم مهر ازدواج طورکلی، روایات ظهور بر این دارند که  به
طور مطلق شرط نفی مهرالمسمی در عقد کند اعم از است، اما درباره اینکه زنی به  کند، عقد صحیح

نظر است. برخی بر این نظر هستند که روایــات ظهــور قبل از دخول و بعد از آن، میان فقها اختلاف
تنهــا و اینکه زن خود را بدون مهــر بــه ازدواج کســی درآورد، هبه نفس بر این دارند که در اسلام، 

براي دیگران، ازدواج بدون مهر غیرقابل قبول االله علیه و آله) مجاز است و  اسلام (صلی  براي پیامبر
و لازم است که مرد به زن چیزي (هرچند کوچک) تقدیم کند تا ازدواج صــحیح و مشــروع باشــد. 
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 . هم شرط فاسد است و هم عقد طور مطلق نفی شود،بنابراین، اگر مهر به
الســلام) صــادق (علیهکند که از اماماست که نقل می مبناي مزبور مستند به روایت صحیح حلبی

إنَّمــا « کند تا بدون مهر با او ازدواج کند، سؤال کردم. فرموددرباره زنی که خود را به مردي هبه می
و آله)، فأمَّا لغیرهِ فلا یصلحُ هذا حتىّ یعُوضَّها شیئاً یُقدِّمه إلیها قبــل أن علیه  االلهکانَ هذا للنبیِّ (صلى

 اهللاین عمل مخصوص پیامبر (صلى  ل یُجزئُ الدرهمُ»؛یدخلَ بها، قلَّ أو کثرَ ولو ثوبٌ أو درهمٌ و قا
و آله) است، اما براي غیر او، این عمل صحیح نیست مگر اینکه چیزي به او ارائه شود که قبل علیه  

از دخول به او تقدیم شود، چه کم باشد چه زیاد؛ حتی اگر یک لباس یا یک درهم باشــد و فرمــود 
الســلام) بــاقر (علیهصــحیح زرارة از امام ). در21ق، ج1409حر عــاملی، ( یک درهم کافی است»

لُحُ نکــاحٌ إلّــا لا تَحلُّ الهِبَۀُ إلاّ لِرسولِ االلهِ (صلىکه «  آمده است االله علیه و آله) و أماّ غیــرهُ فــلا یصــْ
االله علیه و آله) حلال است و بــراي دیگــران هــیچ نکــاحی هبه فقط براي رسول خدا (صلى؛  بمَهر»ٍ

  ).21ق، ج1409حر عاملی،  (بدون مهر صحیح نیست» 
غیــر از پیــامبر کننده این نکته هستند که در فقه اسلامی، هبه نفس به  وضوح بیانبه  روایاتاین  

بــا مهــر همــراه باشــد و اینکــه در روابــط   االله علیه و آله) مجاز نیست و هر ازدواجــی بایــد(صلى
 زناشویی، حق زن بر مهر باید محفوظ بماند حتی اگر خود او اقدام بر عدم مهر کند. 

مشهور فقها معتقد به عدم اشتراط مهر در عقد نکاح هستند و حتی فساد آن را مبطل   در مقابل،
کند که نکــاح از در تبیین فلسفه مشروعیت عقد بدون مهر، تأکید می  جواهردانند. صاحب  عقد نمی

کــه یه و مجاز اســت؛ چنانجنس معاوضات حقیقی نیست، بلکه تعبیر به «معاوضه» تنها از باب کنا
خواهد او را بــه «بــالاترین قیمــت» بخــرد، مجــاز در روایات آمده است نگاه به زنی که انسان می

رو باطل بودن نکاح بدون مهر به دلیل جهــل که بیع حر باطل است. ازاینشمرده شده است درحالی
بنــابراین،  .به عوض قابل قبول نیست و قیاس نکاح به عقود معاوضــی ماننــد بیــع صــحیح نیســت

شود و این فساد شرط ازقبیل مواردي نیست اشتراط نفی مهر درنهایت، موجب فساد خود شرط می
شــود. عنوان عوض ذکر شود، موجب فساد عقــد نمیاگر مهر بهکه چنانکه مستلزم فساد عقد شود؛ 

نتیجه، مهرالمثــل ثابــت رو در فرض نفی مهرالمسمی تنها شرط یا تفویض بضع باطل است. درازاین
مردود شمرده شده است؛ زیرا نهایت فساد شرط   جواهرشود، اما این احتمال نیز به نظر صاحب  می

درنتیجــه، در مــوارد شود و تأثیري ندارد.  که موجب فساد شرط نمی  در حکم سکوت از مهر است
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 .البضع بیان شده استزیر احکام خاصی براي مفوضۀ
زوجه مستحق متعه است اعــم از اینکــه آزاد : در این صورت  طلاق قبل از دخولالف. در حالت  
چنانچه قرآن کریم مــی  .این حکم مورد اتفاق فقها و مستند به کتاب و سنت است باشد یا کنیز.
عِ قَــدَرهُُ وعَلََــى المُْقْتِــرِ قَــدَرهُُ مَتاَعًــا بِــالمْعَْروُفِ حَقــا علََــى فرماید: «...   وَ مَتِّعوُهنَُّ علََى المْوُســِ

ظاهر «حقاّ» و «على» دلالت بر وجوب دارد نــه )؛ با این تحلیل که  236» (بقره، آیه  المُْحْسِنِینَ
 .استحباب

در این صــورت زوجــه مســتحق مهرالمثــل اســت و : طلاق بعد از دخول و قبل از فرض مهر ب.
کــه در معتبــر اســت؛. چنان مورد اتفاق و مستند به روایــات  نیز  این مطلب  .مستحق متعه نیست

السلام) در پاسخ این سؤال که مردي با زنی ازدواج و مواقعــه صادق (علیهاي، امامروایت موثقه
دهد، فرمــود که براي زن هیچ مهري مشخص نشده است و سپس او را طلاق میکند درحالیمی
؛ هیچ چیزي از مهر براي او نیست، لا شیء لها من الصداق، فإن کان دخل بها فلها مهرُ نسائها»«

 ).  21ق، ج1409(حر عاملی،  اما اگر با او دخول کرده باشد، باید مهر زنانش را به او بدهد» 
ج. وفات قبل از دخول و قبل از فرض مهر: در این صورت زن مستحق هیچ چیزي نخواهد بود. 

فــی المتــوفى عنهــا السلام) که فرمــود «صادق (علیهبه دلیل اصل عدم و صحیحه حلبی از امام
و ان لــم یکــن فــرض لهــا مهــرا فــلا مهــر» زوجها قبل الدخول ان کان فرض لها زوجها فلهــا 

در مورد زنی که شوهرش قبل از دخول فوت کــرده )؛  362  .، ص3ق، ج1403جمهور،  ابیابن(
است، اگر شوهرش براي او مهر معین کرده باشد، پس او مستحق مهر است، امــا اگــر بــراي او 

، صــص. 31ق، ج1432» (نجفی،  گیردمهري تعیین نشده باشد، هیچ مهر و مالی به او تعلق نمی
49-51.( 

 در حالت اخیر، شاید بتوان به ادله زیر هم استناد کرد. جواهرجز ادله صاحب به
. عدم ثبوت مهر به این دلیل است که در فرض فوت شوهر قبل از مواقعه، از نظر عقلایی رابطه 1

طور کامل ایجاد نشده و تحقق نیافته است و با توجه به آنکــه مطــابق آیــه شــریفه زناشویی به
 شود. )، مهر در مقابل تمتع از زوجه قرار گرفته است، لذا مهر ثابت نمی24(نساء، آیه 

منــدي از . زوجه اقدام به تفویض بضع کرده و خود را در اختیار زوج قــرار داده و تمتــع و بهره2
 خود را به او هبه یا تسلیم کرده است.  

 لعقــدِ، بــلِ الإجمــاعُ بقســمیه علیــهلا خلافَ فی أنَّ ذکِرَ المهرِ لیسَ شرطاً فی صحّۀِ ا . اجماع: «3
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، 31ق، ج1432النصوصِ المستفیضــۀِ أو المتــواترة» (نجفــی،  مضافاً إلى ظاهرِ آیۀِ (لا جُناحَ) و
 ).49ص.  

 . تطبیقات فقهی و حقوقی3.3

خود صــحیح اســت. ایــن خودياگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده باشد، نکاح به. عدم ذکر مهر:  1
تبع آن، روابــط توانند بدون تعیین مهر، عقــد نکــاح را منعقــد و بــهبدان معناست که طرفین می

اگر در نکاح دائم «دارد که:  قانون مدنی نیز تصریح می  1087زناشویی خود را آغاز کنند. ماده  
 .نکاح صحیح است»... باشد، مهر ذکر نشده

صراحت شرط کنند که مهر وجود نداشته باشد، ایــن شــرط نیــز اگر طرفین به:  شرط عدم مهر.  2
اگــر در نکــاح دارد که «در قسمتی دیگر بیان می  1087مانع صحت نکاح شود. ماده    تواندنمی
 ».عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است...  دائم

 اگر قبل از توافق بر مهر، نزدیکی بین زوجین واقع شود، زن مستحق «مهرالمثل» خواهد بود.  .  3
 زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود» ،ها نزدیکی واقع شود«اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن

 قانون مدنی).  1087(ماده 
. اگر قبل از توافق و تعیین مهر و قبل از نزدیکی، یکی از زوجین فوت کند، زن مستحق مهــري 4

 نخواهد بود.  
گونــه مهــري «اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیــرد، زن مســتحق هیچ

 قانون مدنی).  1088(ماده   نیست»

 . قاعده چهارم: القسم واجب للزوجۀ الدائمۀ الا فی موارد منصوصه  4

 . مضمون قاعده1.4

در نظام حقوق خانواده در اسلام، روابط میان زن و شوهر مبتنی بر عدالت، محبت و رعایت حقوق 
هاي بروز این عدالت در صورت تعــدد زوجــات، رعایــت متقابل تعریف شده است. یکی از عرصه

«القســم واجــب للزوجــۀ   گذاري میان همسران اســت. قاعــدهانصاف و عدالت در «قسم» یا نوبت
الدائمۀ الا فی موارد منصوصه» یکی از قواعد مسلّم فقهی است که اجــراي آن از عناصــر مهــم در 

رود. این قاعده ناظر بر آن تحکیم بنیان خانواده و حفظ کرامت زن در زندگی زناشویی به شمار می
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است که زوج در صورت داشتن بیش از یک همسر دائم، زمان و توجه خود را به عدالت میان آنان 
 تقسیم کند مگر در مواردي که نص خاص یا دلیل معتبر شرعی برخلاف آن وجود داشته باشد.

؛ راغــب 2010، ص. 5ق، ج1410قسم در لغت به معناي تقســیم و قســمت کــردن (جــوهري، 
)، 139، ص. 6ق، ج1416)، حظ، نصــیب، ســهم و حصــه (طریحــی، 670، ص.  ق1412،  اصفهانی

از  عنوان یکــی) و در اصطلاح فقهــی بــه570، ص. 17ق، ج1414عطا و بخشش (واسطی زبیدي، 
موجب کــه بــه)  135، ص.  6ق، ج1424(مکارم شــیرازي،  است  دائمی  حقوق زوجه در عقد نکاح  

، 31ق، ج1432(نجفــی،    طور منصفانه بین همسران تقسیم کنــد.هاي خود را بهآن، شوهر باید شب
 ).112، ص.  6ق، ج1424؛ مکارم شیرازي، 146ص.  

ویژه حقوق زنان است که در منــابع حق قسم یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانوادگی به
نظر فقهی اسلامی باب مستقلی به آن اختصاص یافته است. تمام فقها بــر وجــوب ایــن حــق اتفــاق

دارند. بر اساس این قاعده، در ازدواج دائم شوهر وظیفــه شــرعی و الهــی دارد در تقســیم وقــت و 
دهی میان همسران خود عدالت کامل را رعایت کند. نکته مهــم در ایــن قاعــده آن اســت کــه نوبت

عدالت مورد نظر، منحصر در مساوات در بیوته شبانه نیست، بلکــه دامنــه آن فراتــر رفتــه اســت و 
آمیز، رعایت شــأن انســانی زوجــه و فــراهم شامل توجه عاطفی، معاشرت به معروف، رفتار محبت

شود. حتی در شرایطی که مرد توانایی آوردن فضاي انس و آرامش براي هریک از همسران نیز می
شــود و بایــد مالی یا قدرت بر عمل زناشویی نداشته باشد، حق انس و محبــت زوجــه ســاقط نمی

هاي اصــلی عــدالت در رو این اصل یکــی از پایــهنحوي متناسب با توان، آن را تأمین کند. ازاینبه
اي در تقویت بنیان خانوادگی و جلوگیري شود و نقش برجستهنظام خانوادگی اسلامی محسوب می

، 31ق، ج1432؛ نجفــی، 309، ص. 8ق، ج1419کند (شهید ثانی، هاي داخلی ایفا میاز بروز تنش
 ).  293، ص.  2ق، ج1414؛ سبحانی، 148ص.  

ناپذیر براي زن شناخته شــده اســت عنوان حق ذاتی، مستقر و سلبدر متون فقهی، حق قسم به
؛ شــبیري 128، ص  6ق، ج1424که تنها با رضایت خود او قابل اسقاط اســت (مکــارم شــیرازي،  

 ).  745، ص.  2، ج1379؛ موسوي خمینی، 7491، ص  24ق، ج1402زنجانی،  
ها» مطرح است، تنها جزئی از بنابراین، آنچه در فقه با عنوان «حکم شرعی وجوب تقسیم شب

اي از این قاعده فقهی است. قاعده عدالت در قســم، درحقیقــت، شــامل مجموعــه  ساختار گسترده
الزامات اخلاقی، حقوقی و رفتاري در روابط میان همسران متعدد است و از حیث مفهومی و فقهــی 
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داراي کلیت و قابلیت تعمیم بر موارد متنوع است ازجمله مواردي که زوج تــوان جنســی یــا مــالی 
لازم را ندارد یا زوجه در مکانی دورتر از زوج باشد. در این مــوارد نیــز زوج مکلــف بــه تــأمین 

 حداقلی از انس و مودت و آرامش روحی و روانی زوجه است.  
این قاعده همچنین، متکی بر مبانی فکري و اخلاقی عدالت، کرامت زوجه و جلوگیري از ظلــم 

اي با قواعد دیگر ماننــد معاشــرت بــه معــروف نیــز گونهتوجهی به زوجه نیز است و بهناشی از کم
اي مستقل و بنیادین در فقــه خــانواده عنوان قاعدهتوان آن را بهاساس، میارتباط وثیقی دارد. براین

دانست که ضمن انطباق با اصول شرعی و روح حاکم بر نظام خانواده در اســلام، در رویــارویی بــا 
 ماند.  مصادیق متنوع و متغیر نیز کارآمد و قابل اجرا باقی می

 . ادله و مستندات  2.4

 . قرآن کریم1.2.4

 سوره احزاب 51. آیه  الف

«تُرْجِی منَْ تَشاَءُ مِنْهنَُّ وَ تؤُوِْي إِلَیکَْ منَْ تَشاَءُ...»؛ هرکه از همســران خــود 
 بخواهی، به تعویق انداز و هرکه بخواهی، نزد خود جا دهی... . 

گونــه طور مطلــق و بــدون هیچاالله علیه و آله) بهوضوح بر حق تخییر پیامبر اعظم (صلیاین آیه به
قیدي در رعایت نوبت میان همسران دلالت دارد. این امر یکی از احکام اختصاصی و مخصوص به 

) و براي   385، ص.  17، ج1375؛ مکارم شیرازي،  336، ص.  16، ج1383مقام نبوت (طباطبایی،  
ویژه در آیــه ) که در قرآن مجیــد بــه401، ص.  2، ج1362تعظیم مقام نبوت بوده است (جرجانی،  

 سوره احزاب نیز ذکر شده است.  51
) تا حد امکان در عمــل ســعی و آلهعلیه  االله  طبق روایات منقول از مفسران، پیامبر اسلام (صلی

دهی میان همسران خود عدالت را رعایت کند، ولی در برخی مواقــع کرد در تقسیم وقت و نوبتمی
دانســت (مکــارم اقتضــاي شــرایط معلــق میکه شرایط خاصی وجود داشت، این مســاوات را بــه  

 ).385، ص.  17، ج1375شیرازي، 
مدلول التزامی این آیه بر اصل وجوب قسم و رعایت نوبــت بــراي ســایر مــردان دلالــت دارد. 

عنوان اســتثناي ) بــهو آله  علیه  االلهدیگر، از معناي عدم وجوب قسم در مورد پیامبر (صلیعبارتبه
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شود که رعایت حق قسم و عدالت در تقسیم وقت میان همســران بــر مقام نبوت، چنین استفاده می
 تمام مردان مسلمان واجب است.  

 سوره نساء  3. آیه  ب

 «فَإنِْ خِفْتُمْ أَلَّا تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً...». 
کند و در صورت بیم از صراحت شرط جواز تعدد زوجات را عدالت میان آنان معرفی میاین آیه به

 کند.عدم عدالت، تنها یک همسر را تجویز می

 سوره نساء 19. آیه  ج

 «... وَ عاَشِرُوهنَُّ باِلمْعَْرُوفِ...» 
این آیه نیز بر حسن معاشرت تأکید دارد که یکی از مصادیق آن، رعایت عدالت میان همســران در 

 گذاري است.نوبت

 تروایا. 2.2.4

 ).443، ص.  3ق، ج1413روایت نبوي: «خیرکم خیرکم لنسائه، وأنا خیرکم لنسائی» (صدوق، 
کنــد و اینکــه خــود عنوان الگوي حسن رفتــار بــا همســران معرفــی میاین روایت پیامبر را به

رغم داشتن اختیار در عدم رعایت نوبت، در عمل عدالت را تا حــد امکــان رعایــت حضرت نیز به
االله موجب تأسی بــه پیــامبر اکــرم (صــلی). بنابراین، به298، ص.  7ق، ج1424فرمودند (بیهقی،  می

علیه و آله)، هرچند براي ایشان این امر وجوب ذاتی نداشته، براي مردان دیگر رعایــت آن واجــب 
 ).298، ص.  7ق، ج1424که معروف است که «فانه کان یقسم بینهن» (بیهقی، است؛ چنان

 . اقوال فقها3.2.4

و آن را یکــی از   مشهور فقهاي امامیه بر وجوب رعایت عدالت در قسم میان همسران تأکید کــرده
، 2، ج1379؛ موســوي خمینــی،  148؛ ص.  31، جق1432اند (نجفــی،  حقوق واجب زوجه دانسته

 ).  324، ص.  6ق، ج1424؛ مکارم شیرازي، 745ص.  
برخی فقها، تشریع حق قسم را موجــب انــس و محبــت و دفــع آزار و اذیــت میــان زوجــات 

اي دیگر، آن را برخاســته از اصــل ) و عده310-309، صص.  8ق، ج1419اند (شهید ثانی،  دانسته
)) و مبتنــی بــر حســن 3عدالت (فَإنِْ خِفْتُمْ أَلَّا تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ ماَ ملََکتَْ أیَمَْــانُکُمْ... (نســاء، آیــه  
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)) و تقویــت پیونــد عــاطفی میــان همســران 19... (نساء، آیــه وَ عاَشِروُهنَُّ باِلمْعَْروُفِ معاشرت (... 
 ).148، ص.  31، ج1432اند (نجفی، دانسته

 . تطبیقات فقهی و حقوقی  3.4

 . استثنائات قاعده1.3.4

دائمی و زنی که بدون اذن شــوهر بــه ســفر غیرضــروري رفتــه،  حق قسم براي زوجه نابالغ، دیوانه
؛ فاضــل هنــدي، 94، ص.  3ق، ج1413ساقط است و رعایت آن توسط زوج واجب نیست (حلی،  

 ).510، ص.  5تا، جبی

 . شرط تحقق حق قسم2.3.4

شــود. بنــابراین، شرط تمکین زوجــه ثابــت میفقهاي امامیه معتقدند که این حق پس از دخول و به
؛ نجفــی، 312-310، صــص. 8ق، ج1419ناشزه حق قسم وجود ندارد (شــهید ثــانی،    براي زوجه

 ).512-510، صص.  5تا، ج؛ فاضل هندي، بی154-150، صص.  31ق، ج1432

 . ابعاد حقوقی حق قسم در قانون مدنی ایران3.3.4

طور مطلق ممنوع نیست، اما رعایت عدالت یکی از شروط اساســی تعدد زوجات در قانون مدنی به
قانون مدنی، رابطــه زوجیــت بــا نکــاح   1104تا    1102اي است. بر اساس مواد  ادامه چنین رابطه
شود و حسن معاشرت و معاضدت در امور خانوادگی از تکالیف متقابــل زوجــین صحیح برقرار می

 گذاري عادلانه (قسم) نیــز بــا فلســفهتوان استنباط کرد که رعایت نوبتاست. از روح این مواد می
 عقد نکاح و اهداف آن مانند مودت، رحمت و آرامش سازگار است.

طور صحت واقع شد، روابط زوجیــت بــین طــرفین «همین که نکاح به:  قانون مدنی  1102ماده  
 ».شودموجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می
گذاري میان زوجات یکی از حقــوق اگر مطابق فقه اسلام، معتقد باشیم که رعایت قسم و نوبت

مسلّم زوجه محسوب می شود، در این صورت یکی از مصادیق این ماده نیــز رعایــت حــق قســم 
 زوجه خواهد بود.  

 ».«زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند:  قانون مدنی  1103ماده 
عنوان که یکی از مبانی حق قسم را حسن معاشرت بدانیم، رعایت حق قســم نیــز بــهدرصورتی
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 یکی از مصادیق این ماده بوده و رعایت آن واجب است.  
«زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکــدیگر :  قانون مدنی  1104ماده  

 ».  معاضدت نمایند
هاي تشریع حق قسم را ایجاد الفت و محبــت بیشــتر بدیهی است در فرضی که یکی از حکمت

 میان زوجین و تحکیم نظام خانواده بدانیم، رعایت حق قسم واجب خواهد بود.  

 گیري  نتیجه

مند بر اساس قواعد فقهی اهمیــت . تبدیل فقه از وضعیت مسائل و فروع متعدد به نظامی ضابطه1
تر و شود، بلکــه درك عمیــقدهی دانش فقهی میتنها باعث سامانبسزایی دارد. این رویکرد نه

کند. در این میــان، توجــه بــه نصــوص لفظــی تر احکام شرعی را نیز تسهیل میکاربرد منسجم
 کند؛ زیرا قرآن منبع اولیه و اصلی احکام اسلامی است.ویژه قرآن کریم نقش مهمی ایفا میبه

ویژه روابط زوجین در قــرآن هاي فقهی مربوط به حقوق خانواده و به. شناسایی احکام و گزاره2
هاي اصــلی توانند پایــهها از جهت نظري میپذیر و ضروري است. این گزارهکریم، امري امکان

براي استنباط و تدوین قواعد فقهی در حوزه حقوق خانوادگی قرار گیرند و از جهت عملی، در 
 هاي قضایی و حل تعارضات خانوادگی نیز مؤثر هستند.گیريتصمیم

. ازجمله قواعد فقهی که نقش محوري در تنظیم روابط زناشویی دارد و از سوره احــزاب قابــل 3
 :توان موارد زیر را برشمرداستخراج و شناسایی است، می

 ــ(آ  یمجــوز شــرع  ایقاعده عدم جواز فسخ نکاح توسط زن بدون دخالت مرد    -  ــ)؛ ا 28  هی  نی
 .کندیم  نیرا تضم  یقاعده ثبات خانوادگ

 ــتأک  ییدر انحلال رابطه زناشو  یو انسان  ی) که بر روابط اخلاق49  هیسراح جمیل (آ  قاعده  -  دی
 کند.  یم

 . کندینکاح فراهم م  يبرا  یلاتی) که تسه50 هیعدم اشتراط مهر در عقد دائم (آ  قاعده -
 ــتقو ي) که عدالت و انصاف را در روابط چندهمســر51  هیوجوب عدل در قسم (آ  قاعده  -  تی

  .دهدیزوجات با زوج را کاهش م  ایزوجات  انیم  و نزاع کندیم
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 منابع

 .قرآن کریم )1
 . یالعربالتراثاءی: دار احروتی). ب3و  2 يالعرب (جلدهاق). لسان1408مکرم (ابن منظور، محمدبن )2
 ع).نشر سیدالشهداء (جا: . بیالیئللاق). عوالی1403علی (بنئی، محمدهور احسامجابیبنا )۳

 .مؤسسه النشرالاسلامی. قم: )2جلد ( السرائر ).ق1410احمد (بنالحلی، محمدادریس بنا )4
 . هیالعلم: دارالکتبروتی). ب7(جلد  يالکبرق). السنن1424( نیحساحمدبن ،یهقیب )5
 .ياللمعۀ. قم: داورق). شرح1410( یعلبننیالدنی)، زیثان دی(شه یعامل یجبع )6
 .هیالاسلامالافهام. قم: مؤسسه المعارفق). مسالک1419( یعلبننیالدنی)، زیثان دی(شه یعامل یجبع )7
 یقــم: المرکزالعــال ،یدالثانیالشــهق). موسوعۀ1434( یعلبننیالــدنی)، زیثــان دی(شــه یعــامل یجبعــ )8

 .هیالاسلامالثقافۀللعلوم
 : نوید.جای). ب2شاهی (جلد  ری). تفس1362مخدوم (بنابوالفتح ،یجرجان )9

 : دارالعلم.روتی). ب5(جلد  ۀیالعرباللغۀ و صحاحق). الصحاح تاج1410( حمادبنلیاسماع ،يجوهر )10
 .تیالب). قم: مؤسسه آل22و  21، 17 ي(جلدها عۀیالشق). وسائل1409حسن (محمدبن ،یعامل حر )11
 . عی). قم: مط2) (جلد السلامهمی(عل تیباهل ری). تفس1393محمد ( ،ینیحس )12
 : دارالتعارف.روتی). ب2(جلد  نیالصالحق). منهاج1410محسن ( م،یحک )13
 : دارالاضواء.روتی). ب3و  2 ي(جلدها الاسلامعیق). شرا1403حسن (جعفربن ،یحل )14
 . ی). قم: مؤسسه النشرالاسلام3ق). قواعدالاحکام (جلد 1413( وسفیبنحسن ،یحل )15
 .ۀیآثارالجعفر اءیلاح ۀی). تهران: مکتبۀالرضو7ق). تذکرةالفقها (جلد 1414( وسفیبنحسن ،یحل )16
 .نی. قم: جامعه مدرسيرالفتاویلتحر يق). السرائرالحاو1410منصور (محمدبن ،یحل )17
ــهق). محاضــرات فی1429( دابوالقاســمیس ،ییخــو )18 ــد الفق ــارف ). مؤسســه دائرة4الجعفري (جل المع

 الاسلامی.الفقه
: روتیـ). ب1(جلـد    القرآنبیـغر  یق). المفـردات فـ1412مفضل (محمدبنبنحسین  ،یاصفهان  راغب )19

 دارالمعرفه. 
الصـادق ). قم: مؤسسـه الامام2الغراء (جلد  الاسلامیۀالشریعۀالنکاح فیق). نظام1414جعفر (  ،یسبحان )20

 ).السلامهی(عل
 ). السلامهیمحمدباقر (علامام یق). کتاب نکاح. قم: مرکز فقه1402( یموس ،یزنجان يریشب )21
 . ی). قم: مؤسسه النشرالاسلام3(جلد  هیالفقحضرهیق). من لا1413( یعلمحمدبن صدوق، )22
 نی). قـم: جامعـه مدرسـ16و  2 ي(جلـدها رالقرآنیتفس یف زانی). الم1383(  نیمحمدحس  ،ییطباطبا )23
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 قم. هیحوزه علم
 .ي). قم: مرتضو2(جلد  نیالبحر). مجمعق1416( نیفخرالد ،یحیطر )24
 . ۀی). تهران: المکتبۀالمرتضو4(جلد  هیالامامفقه یق). المبسوط ف1387حسن (محمدبن ،یطوس )25
 .هیالاسلام). تهران: دارالکتب8و  7 ي(جلدها الاحکامبیق). تهذ1418حسن (محمدبن ،یطوس )26
 .لۀی). قاهره: دارالفض3(جلد  هیالفقهالمصطلحات والالفاظق). معجم1419محمدعبدالرحمن ( عبدالمنعم، )27
 . قم: اسماعیلیان.)4ق). تفسیر نورالثقلین (جلد 1415( جمعهبنیعبدعل ،يزیحو یعروس )28
 .یعلوم اسلام قاتی. قم، دفتر مطالعات و تحقالاحکاماتی). آ1382( یعباسعل ،یزنجان دیعم )29
 .هی). تهران،: چاپخانه علم1(جلد  ری). کتاب التفس1380مسعود (محمدبن ،یاشیع )30
 .ی). قم: مؤسسه النشرالاسلام5اللثام (جلد ). کشفتایمحمد (ب ،يهند فاضل )31
 . قم: هجرت.نیق). کتاب الع1410( احمدبنلیخل ،يدیفراه )32
 یعلـ نیرالمـؤمنیام ). اصفهان: کتابخانـه امـام23(جلد  یق). الواف1406محمدمحسن (  ،یکاشان  ضیف )33

 )السلامهی(عل
 .ۀیالعصر: مکتبۀجای). ب1(جلد  ریالمنق). المصباح1418احمد (محمدبن ،یومیف )34
 ). قم: دارالکتاب.2(جلد  یالقم ری). تفس1363( میابراهبنیعل ،یقم )35
 .یالعربالتراثاءی: دار احروتی). ب101ق). بحارالانوار (جلد 1403محمدباقر ( ،یمجلس )36
 .هیالاسلام). قم، دارالکتب21ق). مرآةالعقول (جلد 1404محمدباقر ( ،یمجلس )37
 ). السلامهی(عل تیالب). قم: مؤسسه آل2الاسلام (جلد ). دعائم1385محمد (بننعمان ،یمغرب )38
 القرآن. قم: مکتبۀالمرتضویۀ.فی احکام انیالب). زبدةتایمحمد (باحمدبن ،یلیاردب مقدس )39
 .هیالاسلام). قم: دارالکتب17نمونه (جلد  ری). تفس1375ناصر ( ،يرازیش مکارم )40
طالـب ابیبنعلی). قم: مدرسـه الامام2). دائرةالمعارف فقه مقارن (جلد  1385ناصر (  ،يرازیش  مکارم )41

 ).السلامهی(عل
طالـب ابیبنعلی). قم: مدرسـه الامام6و    1  يق). کتاب النکاح (جلدها1424ناصر (  ،يرازیش  مکارم )42

 ).السلامهی(عل
آثـار   می). تهـران: مؤسسـه نشـر و تنظـ2(جلـد    لهیرالوسی). تحر1379(  االله دروحیس  ،ینیخم  يموسو )43

 .ینیخمامام
 .نۀالعلمی). قم: مد2(جلد  نیالصالح). منهاج1394ابوالقاسم ( ،ییخو يموسو )44
 .ی: مؤسسه الاعلمروتی). ب3(جلد  نیالمتقدمالفقهاءق). اجماعات1432احمد ( ،یروضات يموسو )45
ــ )46 ــن ( ،ینجفـ ــدها1432محمدحسـ ــواهرالکلام (جلـ ــران: 33و  32، 31، 30، 17 يق). جـ ). تهـ
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 .هیالمکتبۀالاسلام
: دارالفکـر روتی). ب17العروس من جواهرالقاموس (جلد ق). تاج1414(  یمحمدمرتض  ،يدیزب  یواسط )47

 للطباعۀ والنشر.
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